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 الرحمن الرحيم االلهبسم

 مقدمه
-ميل براي اين قاعده لااستدادله قابل متعرض بود و حال تربيت قاعده  ،ارشادقاعده بحث ما بعد از پايان 

 كه عبارت بودند از: مورد بررسي قرار گرفت بارهدراينآيه شريفه دو بحث از آيات در  .شويم

 عَنِ  يَنْهَونَْ وَ باِلْمَعرُْوفِ يَأمُْروُنَ وَ  الْخيَرِْ إِلَى يَدْعُونَ أمَُّةٌ  منِْكُمْ لتَْكنُْ وَ«سوره آل عمران:  104آيه  .1
 »الْمُفلِْحُون هُمُ أُولئِكَ وَ  المْنُكَْرِ

 »المُْسْلِمينَ مِنَ إِنَّني قالَ وَ صالِحاً  عَمِلَ وَ اللَّهِ  إِلَى دعَا مِمَّنْ قَوْلاً أحَْسنَُ مَنْ  وَ« سوره فصلت: 33آيه  .2
ول به خوبي دلالت بر طور كه عرض كرديم اين شد كه آيه اانهمحاصل بحث ما در اين دو آيه  .بود

 .كردرا افاده ميرجحان  و هدايت ديگران دارد و آيه دوم استحباب وجوب دعوت و

 نحلسوره  125آيه  .3
 أحَْسَنُ  هيَِ باِلَّتي جادِلْهمُْ وَ  الْحسَنَةَِ الْمَوْعِظَةِ  وَ باِلْحِكْمَةِ ربَِّكَ سَبيلِ إِلى ادْعُ«نحل  سوره 125 آيه سوم آيه

تفاوت اين  ،از آيات خيلي مشهور است كهاست   »باِلْمُهْتَدينَ أعَْلَمُ هُوَ وَ سَبيلهِِ عنَْ ضَلَّ بمَِنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إنَِّ
 وَ  الْخيَْرِ  إِلىَ يَدعُْونَ أمَُّةٌ منِْكُمْ لْتكَنُْ وَ« ، در آياتخطاب به عموم نيستآيه آيه با دو آيه قبل اين است كه اين 

خطاب  »اللَّهِ  إِلَى دعَا مِمَّنْ قَولاًْ أحَْسنَُ مَنْ  وَ« يا »المُْفلِْحُون همُُ أوُلئكَِ وَ المْنُْكرَِ عَنِ ينَْهَونَْ وَ بِالْمَعْرُوفِ يَأمْرُوُنَ
شبيه بعض  ،است سلمعليه و آله و  االلهصليپيغمبر اكرم به اين آيه اب طخاما  ،و تكليف متوجه عامه مكلفين بود

در اين رابطه نكاتي بيان  ببينيم كه  اين آيه ربطي به بحث ما دارد يا نه؟ حال عرض خواهد شد.آيات ديگر كه 
 شود:مي

 خاص بودن خطاب در آيه .1
اين آيه بر خلاف دو آيه قبل خطاب در نكته كه در اين جا مطرح است اين است كه  ينترمهماولين نكته و 

-به نظر مي سؤال، لذا اين خطاب عام نيستاين جا  .است سلمعليه و آله و  االلهصلي شخص پيغمبر اكرم متوجه
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 سؤالاين يك  را دارد يا نه؟و يا عامه مكلفين  علماء ،غير پيغمبر از ائمه آيا اين آيه قابليت تسري بهرسد كه 
 شد.عرض از مباحث  يسابق هم به مناسبتي در يكدر جدي است كه 

 احتمالات موجود در بحث
به بيان شده است كه  احتمالاتي داده نهشود يا رسد در مورد اينكه آيا آيه مد نظر مربوط به بحث مينظر مي

 آنها را بيان خواهيم كرد. بنديجمعشود و در نهايت آنها پرداخته مي

 ديگراناول: عدم ربط آيه به  احتمال .1
شما دعوت  »بِالْحكِمَْةِ ربَِّكَ سَبيلِ إلِى ادْعُ «اين آيه ربطي به ديگران ندارد  :كسي بگويد اً ائممكن است ابتد

 تباطي با بحث ما نداردرا نيست، فلذا آيه  استفادهقابلاز آيه  ؟شود يا نهشامل ميآيا ديگران را نيز بكن اما 
 .قضيه شخصيه است

 : قابليت تعميم آيات به غيراحتمال دوم .2
را  علماءداريم كه  اي از رواياتما مجموعهتوان بدان قائل شد اين است كه احتمال ديگري كه در اين آيه مي

 وَ حلَاَلنِاَ فِي نظََرَ وَ حدَيِثَناَ روََى قدَْ مِمَّنْ منِْكُمْ كَانَ مَنْ إلَِى يَنْظرَُانِ قاَلَ« همچون ،دهندقرار مي ائمهجانشين 
و  ؛و روايتي كه در مقبوله است 1»حَاكمِ عَليَْكُمْ  جعَلَتُْهُ  قَدْ  فإَِنِّي حَكَماً بِهِ  فَليَْرْضَواْ أحَكَْامَناَ عرََفَ وَ  حَراَمنَِا

 .2»إنَِّ العْلَُمَاءَ وَرثَةَُ الْأَنبْيَِاء«همچون  ائمه هستندما  انوارث علماءگر اين هستند كه بيانياتي كه امجموعه رو
هم فرض  ،گيرندقرار مي جاي ائمه علماء ن وقت به اين وسيلهآبپذيريم حال اگر اين مجموعه از روايات را 

ن و جايگاه و منزلت را أهمان ش علماءشود كه مي نتيجه اين ،پيغمبرند تالي تلو و خليفهائمه اين است كه بر 
قائل  علماءشود براي تعميم اين خطابات به ساير اشخاص از معصومين و هي است كه ميوج چنداين  .دارند
شود كه علم و مي نيشامل كساآيه بلكه  را ندارند به همه امت آيه تعميمقابليت  كدامهيچالبته اين وجوه  .شد
اين بايد  ،داند اين كافي نيستچيزي مي يصرف اين كه شخص ؛اندن تبليغي قرار گرفتهأي دارند و در يك شدانش

 .يك منصبي داشته باشد

                                                            
 الحديث اختلاف باب    67ص 1الكافي جـ  1
 ،  باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء32، ص1الكافي،ج ـ  2
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 احتمالات بنديجمع
هست  سلمعليه و آله و  االلهصليبه پيغمبر اكرم مربوط جمع اين وجوه اين است كه اين خطابات تبليغي كه 

 بهفلذا ما دارا هستند، هاي لازم تبليغ را ت و منصب و صلاحيتأنيآنهايي كه اين ش ،شودمينيز  علماءشامل 
منتها توجه داشته باشيد كه اين قاعده  ،سومين دليل براي قاعده عامه بيان كرديم عنوانبهاين آيه را  همين دليل

پيغمبر جاي ائمه و جاي  شود كهمي علماءشامل فقط بلكه  ،گيردغير از آن قواعدي است كه همه امت را مي
مناط يا حكومت ادله تنقيح اين تعميم را از طريق  ترتيباينبه. گيرندقرار مي سلمعليه و آله و  االلهصلي اكرم

 .شوديت ميعده دعوت و ترباز ادله قا آيه اين پذيريم، در اين صورتائمه مي از علماء وراثت

 مفهوم دعوت .2
 حتماً اين دعوت  شود.است كه ديگر تكرار نمي» دعوت«واژه  شريفه در آيه نيزنكته و مطلب دوم 

كه  شايد بحث  شود  حال .گيردرا در بر مي مانند اين امور هاي علمي و تشويقي و موعظه و نصيحت وفعاليت
ص شامل تربيت به معناي خا قطعاً بايد اذعان كرد كه ؟شود يا خيرشامل مينيز را  آگاهي بخشيو  تعليم ،آيه
 شده است. بحث قبلاً همان معناي متعارفي كه  تربيت خاص به، شودمي

 ظهور آيه در وجوب .3
عقايد و اخلاق است و مطلق  »رَبِّكَ سَبيلِ إِلى« ، يعنينكته سوم در اين آيه شريفه اين است كه اين دعوت

-شامل ميطاعت يا ترك معصيت است را  ،رساند و مقرب الي االله استن چه كه ما را به خدا ميآو احكام و 

همان طاعات و از اين آيه تر است فلذا بايد بگوييم كه مقصود آيه در وجوب قوي ظهور اين كه توجه به با شود.
 .دشونميمستحبات و مكروهات شامل  معاصي است و

 تعدد طرق دعوت به حكمت و موعظه و جدال .4
 ،اندتقرير كردهرا جه وايد و مرحوم علامه هم خيلي خوب اين از مسائلي است كه بارها شنيده مطلب چهارم

جدال سوم موعظه و  ديگرييكي حكمت  : دعوت الي االله ذكر شده است روش برايسه آيه  اين است كه در اين
موعظه با عاطفه  دارد؛ سر و كارعقل  ت ونيبعد عقلابا روشن است كه حكمت بيشتر  نيز تفاوت اينها .مجادلهو 
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است. مقام مخاصمه و بحث قرار گرفته  در شود وهدايت نمي حكمت  او مجادله هم در مواردي است كه كسي ب
 .منطقي تناسب دارد يهابحثبا تا حد زيادي اين سه طريقي است كه 

گروه  صختمنيز موعظه  ،گروهي است مختص بهاند كه حكمت بعضي گفته :فرمايدالبته مرحوم علامه مي 
 هاگروهتوان اين نمي الزاماً :فرمايدمياما در ادامه ايشان ؛ است سومگروه  برايمجادله و در نهايت ديگري است 

 تارة ،مان يك بار از حكمتبايد در يك زمان واحد و گاهي در دو ز گاهي در مقام هدايت يك نفر ،كرد جدا را
  .هم از مجادله استفاده كردبار دگراز موعظه و 

آن  ،دهدتعميم ميتربيت را  خداوندشود استفاده كرد اين است كه مي آيه از ايندر مباحث فقهي آن چه كه 
يا پيغمبر بايد انجام بدهد براي اين كه مردم واجبات و محرمات اعتقادي و اخلاقي و حكمي را  فعاليتي كه شما
 .اطلاق دارنددعوت طرق  ديگرعبارتبه ،اشدب دتوانمشروعي ميبه هر طريق  ،آن ملتزم بشوندبپذيرند و به 

 .نمودو مناظره  مجادله دكرد و گاهي هم باي نهيجا و هگاهي بايد تحريك عاطف ،داد آگاهيگاهي بايد 
و متنوع  يهاروشاين  ،هدايت يا تربيت واجب است يدگوكه مي ايقاعدهدهد آن و اين به خوبي نشان مي

قيد آن نيز  شد ـآيه شامل آن مياطلاق  فرمودهم نمياگر  در آيه بيان شده است ـ هر چند اين تنوع روشي كه
 .برد كاربهحال و به فراخور موقعيت  مقتضايبهگيرد و اين طرق را بايد قرار مي

 اختلاف مفهومي بين حكمت و موعظه و جدال .5
مطلب  اگر :كه كنند اين استبه آن اشاره مي درستيبهعلامه طباطبايي است و تفسيري نكته كه  نكته پنجم
هيچ قيدي ندارد  چيزي را اثبات بكنيد يناو بره ديگري ياد بدهيدرا به  صحيحدانش و باشد  نياحقيقي و بره

 يعني آنجا »الْحَسنََةِ المَْوْعظَِةِ وَ«: گويداما در موعظه مي ؛سته در آن هايخوباست و از همه  »بِالْحكِمْةَِ«اين 
بيان  ؟حسنه نباشدموعظه كرد كه طوري  توانميآيا  .اين قيد دارد درسه به تحريك عواطف و هيجانات ميك

خواهد عواطف كسي را اما وقتي مي ،و حقيقت است هايكويينعقل و برهان باشد اين متن  قحق كه مطاب
تحريك  انسان گاهي، زيرا باشد »الْحسََنَةِ المَْوْعِظةَِ«اين جا بايد  ي، درحرف وسيلهبههر چند بكند  تحريك
به اين بيان كه   »الْحسَنَةَِ المَْوْعِظةَِ وَ« :فرمايدميكه آيه آن را رد كرده  ياما با روش نادرست ،كنديمعواطف 

 نكته مهمي است چون هيجان آفريني ممكن است كه با . اينتحريك عواطف و موعظه بايد خوب و نيكو باشد
 .شودييد نميأهاي نادرستي باشد ولي تو راههاي باطلي شيوه
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در معرض انواع مجادله و مناظره  كه ، چرارودميبالاتر يك پله  »أحَسَْنُ هِيَ بِالَّتي« فرمايديمدر مجادله  
براي افتاد در معرض اين است كه در ميدان مناظره و بحث و جدل وقتي  شخص .تهس هايبآسو  هاآفت

گر همان قاعده كه اين بيان نشان »أَحسْنَُ هِيَ  باِلَّتي« :فرمايدآنجا مي ، لذابگذاردزير پا حق را  ،خصم پيروزي بر
گر اين بيان ،آمده استبا اين عبارت آيه نيز كه مجادله  ندر اي هست.» نيالمعازيادة  يعلتدل  يالمبان ةزياد«

-بلكه مي ،كندهم خيلي ترغيب نمي آن را يعني خوبصورت پذيرد، بهترين است ه با طريقي ك است كه مجادله

 مجادله شما به نحو احسن باشد. :فرمايد
تحريك و تهييج  و موعظه د،اتي دارذسن حُ كه همان حكمت است دادن به ديگران آگاهيفلذا علم دادن و  

آفات خيلي هم كه مناظره و مجادله در مورد ، باشد حسنه: موعظه فرمايديلذا م هستآفاتي  در معرضعواطف 
 .شريفه وجود دارد اين نكته جالبي است كه در آيه »أحَْسَنُ هِيَ  بِالَّتي« :فرمايدميبيشتري دارد 
 »باِلْمُهْتَدين أَعْلمَُ هوَُ وَ سَبيلهِِ عنَْ ضَلَّ بِمَنْ أَعلْمَُ هُوَ  رَبَّكَ إنَِّ«است فرمايد خدا آگاه مينيز كه در ادامه 

 .ديگري دارد كه خيلي به بحث ما ربطي نداردهاي تفسيري بحث
شد به خاطر گفته ميديگر  نكات ديگري كه در آيات. واند با بحث ما ارتباط پيدا بكندتمي آيه بنابراين 

آيه  كنم و ذيل همينذكر نمي جداجدااينها را  كه ديگرهست  نيز. شبيه اين در آيات ديگر شودوضوح تكرار نمي
دارد در سوره  سلمعليه و آله و  االلهصلياكرم  پيامبرديگري كه اين خطاب شخصي است به آيد يعني ادله مي

عليه و آله و  االلهصلياكرم  پيامبرخطاب به آن جا هم باز  »ربَِّك إِلى ادْعُ وَ«دارد كه  67و حج  87قصص آيه 
 كمَا اسْتَقمِْ وَ  فاَدعُْ فلَذِلِكَ «فرمايد: كه مي  15 آيهشوري  يا در سوره  »رَبِّك إلِى ادْعُ «: فرمايداست كه مي سلم

وجود در آنجا  »أحَسَْنُ هِيَ باِلَّتي جادلِْهمُْ وَ الْحَسَنةَِ الْمَوْعظَِةِ«منتها اين تفصيلات مثل  »أهَْواءهَمُْ تتََّبِعْ لا وَ أمُِرْتَ
 ندارد.

 االلهصلياكرم  وظيفه شخصي پيامبر عنوانبهدليل قرار داديم كه دعوت را  عنوانبهلذا ما اين دو سه آيه را 
 هم تسري داد فلذا علماءو  السلامعليهم شد به ائمهولي با يكي از وجوه مي ،قرار داده است سلمعليه و آله و 

 .چهار آيه هم قابل استفاده است اين قاعده از اين
 ل محمدآو  محمدعلي االلهصلي و 


